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مارکو در سفرنامه خود هیچ 
صحبتی درباره »چای« به 
عنوان یکی از محصولاتی 

که می شود نگاه بازرگانی به 
آن داشت، ندارد. یا از آداب و 

رسوم چینی ها حرفی نمی زند 
و اطلاعاتی درباره دیوار بزرگ 
چین، ارائه نمی کند؛ در حالی 
که طبق مدعای غربی ها، او در 

همه مناطق امپراتوری آمد و شد 
داشت و برای خودش کسی بود

تردیدهایی درباره یک سند تاریخی

آیا »کارنامه اردشیر بابکان« 
منشور حکومت داری است؟

ــری- کارنامه  ــ رودس
اردشیر بابکان، ظاهراً 
یکی از معدود متن های 
ــه از  ــت ک ــاریــخــی اسـ ت
دوران باستان، تا امروز 
باقی مانده است. البته 
ــا کـــه در  ــه ه ــام ــن ــدای خ
اطلاعاتی  برگیرنده 
تاریخی درباره دوره ساسانی و حتی پیش از آن 
هستند، کم نبوده اند، اما در طول تاریخ، به تدریج 
و به دلیل عدم اقبال مورخان به دانستن محتوای 
آن ها به فراموشی سپرده شده و از بین رفته است. 
حکیم ابوالقاسم فردوسی برای تدوین محتوای 
شاهنامه، از این خداینامه ها بهره برد و حتی نقل 
است که برای یافتن برخی مستندات، به سیستان 
سفر کرد و با موبد آتشکده »کرکوی« در سیستان، 
دیداری داشت و اطلاعاتی دریافت کرد. کارنامه 
اردشیر بابکان که متن آن توسط پارسیان هند و 
در کنار دیگر متون مذهبی زرتشتی، اواخر قرن 
19 میلادی در اختیار علاقه مندان قرار گرفت 
و نخستین بار توسط »خدایار دستور« به فارسی 
امروز ترجمه شد، در برگیرنده اطلاعاتی درباره 
زندگی و اقدامات بنیان گذار دودمان ساسانی، 
اردشیر بابکان است. مندرجات این کتاب، وقایع 
دوران پیش از ظهور ساسانیان و پس از مرگ 
اسکندر را در بر می گیرد و گزارشی کوتاه درباره 
اوضاع ایران در این دوره زمانی ارائه می کند و 
پس از آن به چگونگی زاده شدن اردشیر، رشد 
و نمو وی می پردازد و از سقوط اردوان پنجم، 
آخرین شاه سلسله اشکانی گزارشی را در اختیار 
خواننده قرار می دهد. در اطراف این نوشتار، 
افسانه های متعددی شکل گرفته است؛ از آن 
از  از سلطنت، پس  »نــرســی«  جمله استعفای 
مطالعه آن و ناامیدی از خود است. با این حال، 
این روایت ها چندان مقرون به صحت و قابل اعتنا 
نیست. برخی کارشناسان بر آنند که متن کارنامه 
به زبان پهلوی، مربوط به اواخر دوره ساسانی 
است و دخلی به عصر اردشیر یا شاپور یکم ندارد. 
اگر این نظر را بپذیریم، آن وقت می توانیم زوایای 
رازگونه و باورناپذیر این گزارش را بیشتر درک 
کنیم. مسئله دیگری که درباره کارنامه اردشیر 
ــود دارد ایــن اســت که برخی آن را  بابکان وج
منشور حکومت داری دوره ساسانی انگاشته اند. 
ــای تاریخی مــوجــود در  ــ صرف نظر از ارزش ه
گــزارش، در قیاس با دیگر مستندات موجود از 
دوره ساسانی، مانند نامه تنسر یا کتیبه کرتیر که 
در برگیرنده اصول و قوانین موجود در این دوره 
است، چیز قابل تأمل و توجهی ندارد؛ از طرفی، 
نگارش کتاب در اواخر دوره ساسانی هم دلیل 
دیگری است که می تواند اصالت توجه به کارنامه 
اردشیر بابکان به عنوان منشور حکومت داری را، 
قویّاً زیر سوال ببرد. ضمن این که این نوشتار، نه 
از طریق اسناد دست اول، بلکه با بهره گیری از 
نسخه های  ادوار بعدی به دست ما رسیده است و 
احتمال فراوان دارد که بخش هایی از آن، ضمن 
این نسخه برداری ها و به واسطه عدم کاربری 
مطالب، حذف شده باشد؛ احتمالی که چندان 
دور از ذهن نیست و می توان در بسیاری از متون 
باقی مانده از دوره ساسانی، نمونه هایی از آن را 
پیدا کرد. در هر حال، کارنامه اردشیر بابکان، 
یکی از اسناد تاریخی مهم و قابل اعتنا برای 
بازشناسی تاریخ دوره ساسانی است؛ سندی که 
هر چند با افسانه و داستان درآمیخته، اما مطالب 
و اطلاعات ذی قیمتی درباره این دوره از تاریخ 

ایران، در اختیار پژوهشگران قرار می دهد.

میدان مشق، نخستین زمین 
فوتبال ایران

شاید به جرئت بتوان فوتبال را پرطرفدارترین 
ورزش جمعی در جهان امروز دانست. این ورزش 
عالم گیر که امــروزه مردم به بهانه های مختلف 
و در قالب جام ها و مسابقات متنوع و گوناگون، 
به تماشای آن می نشینند، از زمان قاجاریه وارد 
خاک ایران شد؛ اما سوال مهم این است که این 
ــران راه یافت.  ورزش پرطرفدار، چگونه به ای
داریوش شهبازی، مورخ نام آشنا، کوشیده است 
تا در کتاب »برگ هایی از تاریخ تهران« به این 
پرسش پاسخ دهــد: »فوتبال در تهران، اواخر 
قرن سیزدهم خورشیدی، توسط انگلیسی ها 
رواج یافت. به سال 1865 میلادی، کارکنان 
سفارت انگلیس در تهران و دیگر انگلیسی های 
ساکن پایتخت، در میدان مشق آن روز، در زمین 
باغ ملی، جایی که امروز بناهای شهربانی، وزارت 
خارجه، موزه ایران باستان و .... قرار دارد، به 
بازی فوتبال پرداختند. به این ترتیب، میدان 
مشق را باید نخستین زمین فوتبال تاریخ تهران 
به شمار آورد. در سال های بعد، یعنی پس از 
مرگ مظفرالدین شاه، انگلیسی ها محل بازی 
خود را تغییر و آن را به مجاورت حصار ناصری، 
خیابان  در  انگلیس  سفارت  شمالی  ضلع  در 
فردوسی انتقال دادند؛ اما این بازی ها و زمین ها 
را نمی توان به رسمیت شناخت. تا این که به 
خورشیدی  سیزدهم  قــرن  سال های  واپسین 
مــی رســیــم؛ وقــتــی احــمــدشــاه داشـــت آخرین 
سال های سلسله قاجاریه را سپری و سردار سپه 
پایه های قدرت خود را استوار می کرد، در جنوب 
اراضی بهجت آباد و خارج از حصار ناصری، ضلع 
شمالی خیابان انقلاب فعلی و حوالی دبیرستان 
البرز و دانشگاه امیرکبیر، به وسیله کمپانی لنج 

نخستین زمین فوتبال شهر تهران ساخته شد.«

 انتخاب میان گندم و برنج 
در فرهنگ ایرانی

جامعه ایرانی با توجه به تنوع کشت و زرع در این 
سرزمین، از فرهنگ غذایی متفاوت و متنوعی 
نیز در طول تاریخ برخوردار بوده است. اما قوت 
غالب در ایران شامل برنج و نان بود. با این تفاوت 
که در این بین، برنج در جغرافیایی محدودتر و 
گندم در وسعتی گسترده تر مورد استفاده و توجه 
قرار گرفت. محمد نیکویه، در کتاب »گیلان در 
سفرنامه های سیاحان خارجی« به این موضوع 
پرداخته و نوشته است: »برنج در سراسر کشور، 
غذای اصلی طبقه مرفه به شمار می رفت. معلوم 
است که کارگران برنج را به عنوان غذای استثنایی 
و اتفاقی می خوردند. چرا که شهرت دارد برنج 
قوه کافی به عضلات نمی رساند. فقط در ولایات 
ساحلی مازندران و گیلان، غذای تمام طبقات 
مردم از برنج و ماهی نمک سود تشکیل می شد. 
در آن صفحات، این ادعا مطرح بود که خوردن نان 
برای سلامت زیان آور است و از این گذشته، زمین 
باتلاقی آن دیار برای کشت غله مساعد نیست؛ اما 
این هر دو ادعا، بر سهو و سبق ذهنی متکی است. 
زیرا برخلاف آن چه گفته شد، مسلم است که گناه 
بی رمقی مردم و سستی عضلات و رنگ پریدگی 
آن ها، در مقایسه با سکنه سالم تر نان و گوشت خورِ 
جلگه های مرتفع و حتی علت ضعف دایمی ناشی 
از تب و نوبه شان، هم تغذیه ناقص است و هم آب و 

هوای ناسالم باتلاقی آن نواحی.«

ــرای همه ما،  جــواد نوائیان رودســری – ب
مارکوپولو نامی آشناست. دهه شصتی ها او 
را با یک سریال پویانمایی به خاطر می آورند 
که در بین سکانس های مختلف و متنوعش، 
فیلم های واقعی دربــاره مستند بودن روایت 
سریال پخش می شد. اما قدمت چهره سازی 
از مارکوپولو در سینمای غرب، به خیلی وقت 
پیش و دهــه 1930 میلادی بــاز می گردد؛ 
ــری کــوپــر«، بازیگر نام آشنای  زمانی که »گ
هالیوود، در ســال 1938، نقش جهانگرد 
ونــیــزی را در فیلمی بــا کــارگــردانــی »جــان 
فورد« ایفا کرد. در سال های بعد، نسخه های 
سینمایی متعددی از روی سفرنامه مارکوپولو 
ــا، آمیخته  ساخته شــد کــه بسیاری از آن ه
کــارگــردان  افسانه سازی های  و  خیالات  با 
است؛ مثلا در سال 1962، »پیرو پیروتی«، 
کارگردان ایتالیایی الاصل، فیلم مارکوپولو را 
با ایفای نقش »روری کلهون« بازیگر مشهور 
فیلم های وسترن ساخت یا در سال 2007، 
»کوین کانر«، فیلم ساز نام آشنای بریتانیایی، 
با استناد به مشهورترین سفرنامه دنیا، فیلم 
مارکوپولو را با بازی »یان سامرهالدر«، بازیگر 
مشهور سریال »لاست«، در نقش تاجر ونیزی، 
کارگردانی کرد. به هر حال، این اقدامات، 
در کنار استنادات گسترده ای که در متون 
ــا، به گزارش های  تاریخی قدیم و جدید اروپ
مارکوپولو می شود، باعث شده است که این 
سفرنامه، به عنوان سندی خدشه ناپذیر و قابل 
استناد، همواره مورد توجه قرار گیرد. با این 
حال، نکاتی درباره این سفرنامه معروف وجود 
دارد که باعث می شود سایه تردید بر سر واقعی 
بودن آن سنگینی کند. در ادامه این نوشتار، به 

بررسی این نکات می  پردازیم.

سفرنامه، راهکاری برای تقویت تجارت     
1324 میلادی  ظاهراً مارکوپولو در ســال 
بدرود حیات گفت  و انتشار سفرنامه وی، البته 
با نگارش فردی که در زندان هم بند او بود، در 
سال 1298 میلادی صورت پذیرفته است. 
امروزه در کلیسای قدیمی »سن لورنزو«، واقع 
در ونیز ایتالیا، آرامگاهی وجــود دارد که به 
مارکوپولو منسوب است. اگر تاریخ درگذشت 
مارکو را درست بدانیم و البته وجود شخصیتی 
را به این نام باور داشته باشیم، باید بگوییم او 
در دورانی متولد شد که عصر رونق تجارت در 
ونیز بــوده اســت؛ بازرگانان ونیزی که پس از 
جنگ های صلیبی به اوج قدرت و ثروت رسیده 
بودند، حکومت ونیز را به عنوان یکی از کشور- 
شهرهای ایتالیا، برعهده داشتند. شغل اصلی 

آن ها، ایجاب می کرد که تشویق به بازرگانی، 
به عنوان یک حرفه پرمخاطره، همواره انجام 
شود تا مشکلات ناشی از اقدامات کشورهای 
دیگر، به ویژه در خاور نزدیک، مانع از تداوم 
جریان بازرگانی نشود؛ ویل دورانت در کتاب 
مشهور »تاریخ تمدن«، به تفصیل اطلاعاتی را 
در این باره ارائه می کند. یکی از راه های تقویت 
این مسئله در ونیز و ایتالیای آن روز، نوشتن 
سفرنامه هایی بود که ظاهراً گــزارش واقعی 
جهانگردانی قلمداد می شد که توانسته بودند 
به خاور دور بروند. این گزارش ها عموماً شرق 
آسیا را به عنوان منبع ثــروت جهان معرفی 
می کرد و از رونق اقتصادی آن سخن می گفت. 
بازرگانان ونیزی، اغلب سفرنامه هایی را که 
سیاحان مسلمان به رشته تحریر درآورده بودند، 
ترجمه می کردند و بازار کتاب آن دوران ونیز، 
شاهد انتشار گسترده این قبیل کتاب ها بود. 
بنابراین، نباید از یاد ببریم که سفرنامه نویسی، 
ولو سفرنامه های جعلی و نوشته شده از روی 
ــران، در آن زمـــان شغلی نسبتاً  ــگ ــت دی دس
پردرآمد محسوب می شد و می توانست به کار 

کسانی بیاید که دست به قلم هستند.

قدیمی ترین نسخه ها     
سینمایی،  فیلم های  کــارگــردانــان  معمولًا 
این طور به خورد مخاطبانشان می دهند که 
مارکوپولو، خاطرات خود را به صورت شفاهی 
برای هم بندش »روستیکلو دا پیزا« در زندان 
»جنوا« نقل کرد و او پس از خروج از زندان و 
زمانی که دیگر مارکو در قید حیات نبود، اقدام 
به انتشار سفرنامه کرد. این ادعا را می توان 

از پایه و اســاس، کذب دانست. قدیمی ترین 
سال  به  مربوط  مارکوپولو،  سفرنامه  نسخه 
1298 یا 1299 میلادی، یعنی 25 یا 26 
سال پیش از درگذشت مارکوپولو بر اساس 
عددی است که روی سنگ قبر منسوب به وی 
حک شده است. »روستیکلو دا پیزا« نویسنده 
داستان های عشقی بود که ظاهراً به دلیل 
شد؛  مــعــروف  مارکوپولو  سفرنامه  نــگــارش 
شاید داستان سرایی هایی که در کتاب شاهد 
خلاق  و  شاعرانه  طبع  حاصل  هستیم،  آن 
»روستیکلو دا پیزا« باشد. آیا مارکو، با وجود آن 
همه ادعا مبنی بر همراهی با قوبیلای قا آن، 
نواده چنگیز و امپراتور بزرگ مغول، توانایی 
نگارش یک سفرنامه مختصر را نداشت؟ آیا 
او که طبق گزارش ها، وابسته به خانواده ای 
بازرگان بوده است، مایل نبود در ترقی و رشد 
تجارت ونیز و ایتالیا نقشی ایفا کند؟ هرچند 
جوابی برای این پرسش ها نداریم، اما قبول 
کنید که این ها مسائلی جدی در مسیر پذیرش 
اصالت سفر مارکوپولو به چین و روایت های او 

در این زمینه است.

نبود اسناد متقابل و روایت های واقعی     
اگر سفر مارکوپولو به چین را انجام یافته بدانیم 
و بپذیریم که او در دربار امپراتور مغول به آلاف 
و الوف رسیده باشد، باید بتوانیم ردپایی از او 
در اسناد و متون چینی این دوره پیدا کنیم. 
می دانیم که چینی ها در ثبت رویدادها و نیز نام 
اشخاص، بسیار دقیق تر از دیگر ملل آسیا عمل 
می کردند. با این حال، اثری از آثار مارکو در منابع 
چینی نیست. افزون بر این، او در سفرنامه اش 

بسیاری از اجزای مهم چین دوران خود را مورد 
توجه قــرار نمی دهد؛ مثلًا مارکو در سفرنامه 
خود هیچ صحبتی درباره »چای« به عنوان یکی 
از محصولاتی که می شود نگاه بازرگانی به آن 
داشت، ندارد. یا از آداب و رسوم چینی ها حرفی 
نمی زند و از همه مهم تر، اطلاعاتی درباره دیوار 
بزرگ چین، ارائه نمی کند؛ در حالی که طبق 
مدعای غربی ها، او در همه مناطق امپراتوری 
آمد و شد داشت و برای خودش کسی بود! علاوه 
بر این، توصیف وی از کشتی های مغولی با پنج 
دکل، اصولًا مقرون به صحت نیست یا گزارش 
او از حمله قوبیلای قاآن به ژاپن در سال 1274 

میلادی، واقعیت ندارد.

خیالات تأثیرگذار     
به باور برخی از پژوهشگران تاریخ، مارکوپولو، 
اگر واقعیت تاریخی وجــود وی را بپذیریم، 
ممکن است به شرق سفری کرده باشد، اما 
بی تردید پایش به چین نرسیده اســت، چه 
برسد به این که در این کشور به مقام و منصب 
هم دست یافته باشد! به اعتقاد این گروه از 
محققان، مارکو داستان ها یا مطالبی را که 
ــاره چین یا دیگر نقاط آسیا در کتاب ها  درب
ــراد دیگر شنیده بود،  مطالعه کــرده یا از اف
بر سفرهای خود افــزود و دامنه جهانگردی 
خیالی خود را تا چین گسترش داد. بنابراین، 
اگر بگوییم که کارگردان های غربی با ساخت 
سریال ها و فیلم هایشان درباره مارکوپولو و 
سفرنامه اش، ما را سرِ کار گذاشته اند، چندان 
از  نباید  اما نکته ای که  نامربوط نگفته ایم. 
آن چشم پوشید، تأثیر این سفرنامه هرچند 
غیرواقعی، بر رغبت بازرگانان ونیزی برای 
سفر به شرق دور، آن هم در عصر مغول است؛ 
رغبت و اشتیاقی که در کنار مطالعه دیگر 
سفرنامه ها به وجــود آمــد و کمتر از دو قرن 
بعد، کریستف کلمب را واداشت که مسیری 
از سمت غرب به آسیا باز کند؛ اقدامی که به 
شناخته شدن قاره آمریکا از سوی اروپایی ها 
انجامید و مصیبت بزرگی را برای بومیان این 

قاره به دنبال داشت.

سایه تردید بر مشهورترین سفرنامه جهان

مارکوپولو به چین رفته بود یا نه؟!

تصویری که اشتباه فهمیده می شود

در سال 1315 هـ.ش، زلزله ای مهیب در 
شهر مشهد اتفاق افتاد که خسارات فراوانی 
وارد  عمومی  ابنیه  و  مسکونی  منازل  به 
کرد. حرم مطهر امام رضا)ع( نیز از آسیب 
ایــن بــلای طبیعی مصون نماند. با وجود 
استحکام بسیار بالای بنای اصلی، بخشی 
از کاشی های داخلی فــرو ریخت و البته، 
مناره ضلع غربی حرم، از ساخته های دوره 
سلطان سلیمان صفوی، دچار آسیب جدی 
شد و شکاف سختی برداشت. این شکاف تا 
اواخر دهه 1320 هـ.ش مرمت نشد و هر آن، 
احتمال فروریختن تمام مناره وجود داشت. 
پس از تعمیر مناره در سال 1329، مراسم 
باشکوهی برای رونمایی از آن برگزار شد و 
روزنامه خراسان گزارشی تفصیلی را از آن 
در صفحه اول خود منتشر کــرد. تصویری 
که امروز با هم در قاب تاریخ مرور می کنیم، 
مربوط به مناره مذکور، پیش از مرمت است. 
با این حال، برخی به اشتباه این تصویر را 
مربوط به خسارت وارد شده به حرم مطهر، 
ــوروز 1292 و  ــا در ن هنگام حمله روس ه
به توپ بستن اماکن مقدسه می دانند که 

صحیح نیست. 
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